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 شرح چند ضرب المثل کابلی
   (متهشقسمت )

 ستیتی میکنه مستی، نیستی میکنه س  هس ــ  161

 :استعمال میشوددو معنی در " هستی" دری   کلمۀ

 چنان که گوئیمــ " آنچه هست گردیده است" یعنی؛ "موجودات" و" موجودیت" در معنایــ 

است" کائنات"، که مراد از "جهان هستی"
1
 . 

 "رائیهستی و دا" که گویند همان قسمیــ  "روتثَ دارائی و "ــ در معنای 

" عدم موجودیت" مفهوم" نیستی" کاملاً نقطۀ مقابل هردو حالت نیست؛ بدین معنی که" نیستی"و 

؛ نتوانقرار داده  "ناموجودات" عادلم  را  "نیستی" یعنی ؛و بس را میدهد" ناداری و تنگدستی" و

 .نمیتوانیمهم گفته " جهان نیستی"همین سبب از 

 :مییابیم" فقرناداری و "را در معنای " نیستی" ،درین بیت معروف حکیم فردوسی توسی

 یستیمبادا که در دهر دیر ا  

 نیستیمصیبت بود پیری و 

؛ و چه شاهکار و فقیر خدا نکند، که کسی پیر شودو  عظیمپیری و فقر مصیبتی ست بس  :نییع

شعرای بزرگ قدیم، که به موضوعات  !!!پرحکمت کرده است استاد توس در پروردن این سخن

یاد میگردند؛ مثل  "حکیم"سروده اند، با لقب فراوان حکمت آمیز ی توجه داشته و اشعار م  ک  ح  

                                                 
1
اسم فاعل از مصدر " کائن" کلمۀو  .است "کائن"است، که مؤنث  "کائنه"جمع عربی کلمۀ عربی  "کائنات"ــ   

؛ "کائن و کائنه"پس . را میدهد "وجود داشتن"و  "شدن"و  "بودن"است، که معنی ( به فتح اول)"کون" ثلاثی

 .  "عالم موجودات"؛ یعنی "کائنات"و  "موجود"و  "وجود دارنده"یعنی 
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سرو بلخی"و  "بلخینصری حکیم ع  " حکیم " و "حکیم سنائی غزنوی"و  "حکیم ناصر خ 

 ."فردوسی توسی

باید تذکر داد، که اصل  .ست" دارئی و ناداری" همانا" و نیستی هستی" حاضر مراد از لدر مث

بوده است، که بعداً از روی تفننّ قسمت  !!!"هستی میکنه مستی"مثل همان قسمت اول آن؛ یعنی 

 .را در دمبش چسپانده اند "سستینیستی میکنه "

هم میتوان  165را از مثل شماره  ششرحمفهوم است، کاملاً مثل ضرب البا وجودی که این 

 .گرفت

 !!!موشاش، نداری خوج  داری ب   ــ 165

 ــ!!! ندارد، از گشنگی گوز هم نمیزندکه  آن؛ و به تبر نمیشکندگوزش  آن که دارد،: یعنی

نباید نوشت، آنچه و قلم هم  ؛انبساطی دست دهدبر سبک عوام کابلی خواستم ضمن شرح این مثل 

 .نوشتمی

 !!!شتک گفته؛ بخمل بچیمخارپ   ــ 161

هم از " قانغوزک گفته؛ بخمل بچیم" در هیئتــ چنان که در قسمتهای قبلی گذشت ــ این مثل را 

. میکند فادهقیقتر ادبهتر و عامتر هم هست و مطلب را " خارپشتک" ان شنیده ام، ولو کهیکابل

که در تقابل یا تماثل با نسج ملائمی چون  "خار"چون  شتیر  توجه گردد، به چیز درشت و ک  

شیرین و مراد ازین مثل اینست، که در نظر هرکس فرزندش . قرار داده شده است "مخمل"

تک از نگاه ما چوچۀ خارپش. هم باشد "خارپشتک" قاممَ ست، ولو که در دوستداشتنی عزیز و 

جلد ، اما در نزد مادرش این طور نیست، بلکه بیش نیستمجموعه ای از خار  ،مانند مادرش ،هم

 .حریر و بخمل را داردصدها حکم  دیده اشپرخار بچه در 

نوشته بودم، عوام نامگذاریهای خاص خود را دارند؛ خصوصاً  قسمی که طی یکی از مقالات

هم از همین جمله است، که در " خارپشتک". یگیردارتباط مو بعضاً با نباتات آنچه با حیوانات 

در آخر کلماتی چون " کاف  تصغیر"در آوردن . خوانده میشود "خارپشت"لفظ ادبی و مکتبی 

و  "چلپایک"و  "خارپشتک"و " چرچرک"و  "هتوتک"و " قانغوزک"و  "شانه سرک"

عوام و ترحم محبت غیرهم، در واقع نوعی مهر و و  "دالبازک"و  "رخ پشتکس  "و  "فالبینک"

 !!!به حیوانات و طبیعت نهفته استنسبت ما 

 (ه میبودم، در ده میبودماگر ب  )ه میب دمه میب دم، ده د  اگه ب   ــ 161

بعض کسان  .سلامت استردن در ده و روستا، علامۀ خوبی و رفاه و ن و زندگانی کدوگویا ب

ه میب دیاگه به میب دی د  "و در هیئت این مثل را در صیغۀ مخاطب  هم می آورند، مگر صیغۀ " ه د 

 !!!استتر و همو هم ثقه  ده امینر شمتکلم را از کابلیان به مراتب بیشت
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 یک به دنیا، صد به آخرت ــ 162

آخرت و روز در اجرش نظر به نصوص دین اسلام  صدقه و خیرات گفته شود، که در مورد

 .صد چند محاسبه میشود قیامت

 یک سنگ بدبخت یک سنگ نیکبخت، ــ 166

د، چون بالآخره یکی از نی کنندازسنگ اهر طرف نباید گفته شود، که به اطفال  گوشزددر مقام 

 . گرددی و هلاکت کسمیتواند سری را بشکند و حتی باعث مرگ  سنگها

 (نیندازه)به اندازه، که از دست و پای نندازه زهر چی ــ 161

است، که سخت حکیمانه است و در  "ندازههر چیز به ا"؛ یعنی آن اصل مثل همان قسمت اول

ر که همه چیز باید  ست،معنای این مثل این .و اشکال مختلف در تمام زبانهای دنیا دیده میشود صُو 

 و بیت معروف  !!! طبق ضرورت و احتیاج و لزوم صورت بگیرد

 اندازه نگـــــــــــــه دار، که اندازه نکوست 

 تهم درخور دشمن است، هم درخور دوس

 !!!هم همین نکته را بیان میدارد، ولو نه به سادگی و جزالت و پختگی مثل کابلی

"خیرالامور اوسطها" حدیث در برابر این مثل
5
میبینیم، که از هیچ نگاه با فحوای این مثل را  

میشمارد،  "وسطی ترین آنها"را  "بهترین  کارها"این حدیث . ایستادگی کرده نمیتواندبرابری و 

تنها چون فحوای این حدیث  .و از نگاههای مختلف مردود غیر جامع ی ستفارمولو  هضابطکه 

 !!!در موارد خاصی مصداق داشته میتواند، نه در تمام امورو تنها 

را اضافه کرده و  "که از دست و پای نندازه"کابلیان بعدها بر جزء  اول و اصلی مثل، قسمت 

ولی مفهوم دیگری را از آن گرفتند؛  را ساختند؛" دازههر چیز به اندازه، که از دست و پای نن"

معنای این . استعمال میگردد "پرهیز کردن در خوراک"بدین معنی که این مثل در مورد خاص 

البته حتی  !!!مثل مکمل اینست، که آدم همان اندازه پرهیز بکند، که به صحتش ضرر نرساند

 . ع کردهمین هیئت مکمل را هم میتوان به صورت عام مطر

                                                 
5
در زبان عربی در دو معنای متفاوت  "خیر"کلمۀ عربی " .کارها، اوسط آنها ست بهترین  ": ــ ترجمۀ دری  

که  "بهتر و بهترین"و دیگر در معنای  .است "اسم"که  "و خوبی نکوئی"استعمال میگردد؛ یکی در معنای 

بر وزن افضل و اکرم و اعظم ) "اخیر"در معنای وصفی در اصل خود  "خیر". ستا "صفت"صفت تفضیلی و 

تخفیف یافتۀ م و خ  ر  م  بوده است، که بعداً بر اثر کثرت استعمال حالت ( و اوسط و انور و اکمل و اکبر و اجمل

 "وسطی ترین" و "وسطی تر"و در معنای  "صفت تفضیلی"هم  "اوسط"کلمۀ . فته استرا به خود گر "خیر"

که از )"وسطی ترین" هم" اوسط" و مراد از است؛ "ترینهب" حالت وصفی و "خیر"از  مراد حدیث یندر . است

 سیارب هم "بهتر"در معنای  زبان عربدر  "خیر"البته  (.شودمی "صفت عالی"نگاه اصطلاح قدیم دستور دری 

 .دیده میشود "تر استهصلح بو  "؛ یعنی "الصلح خیرو"استعمال میگردد؛ چنان که در آیۀ 
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را با  "نندازه"در نظر گرفته و  چه زیباکه عوام کابلی درین مثل جانب قافیه را  ،جالب است

 !!!تقفیه کرده و مقفاّ ساخته اند "اندازه"

 (!!!نمیشکند)کوزه هر روز نمیشکنه ــ 161

شود، که یک روز نی، ان گفته طبع پیررعایت کردن و روابط ذات البینی دوستان  راعاتم   در

 !!!میتواند بشکند ،یک روز

 (بچکد، دامنت را بگیر) .... سرکار که تیل بچکه، دامنته بگی خانۀاز  ــ 169

فرصتی دست وشزد میکند، که اگر احیاناً مقامات بالا را نشان داده و گو خس ت  این مثل امساک 

 !!!ست، به هر وسیلۀ ممکن باید از آن بهره ج  بخشش و عطائی سر زد بالادستان و از  داد

 (استمعلوم ...  را ...  )روز عید مالوم اس دوبی ره از ــ 111

، من مگر نیز بر زبان می آرند "دوبی ره روز عید مالوم میشه" این مثل را بعض کسان به شکل

 .بان کابلیان بسیار زیاد شنیده امزهمان شکل اولی را ثقه میدانم، که از 

"گازر"قدیم دری در که  است؛ "رختشوی"یا  "کالاشوی"کلمۀ هندی و در معنای  "دوبی"
1
 

رسم دوبیها این بود، که کالاهای مردم را . در تداول امروزی کابلیان دیده نمیشود و، میگفتند

دوبیها مگر همیشه از لباسهای . ندقرار میداددر اختیار صاحبانش  شستنجمع میکردند و بعد از 

یا ساختن کالا نیازی بدین ترتیب، که خود به خرید و . خود هم استفاده میکردند ،عاریتی مردم

                                                 
1
است، چون اصل افتاده از کلمات زیبای دری ست، که امروز از رواج ( ی معجمهبه فتح زا)"گازر"کلمۀ ــ  

از رونق افتادند ، برهم خوردهبا ورود فرهنگ فرنگی بسا شؤون قدیمی ما . استمانده این شغل و پیشه از رواج 

اتاقی و یا را استعمال میکردند و آن  "دوبیخانه"در اردوی افغانستان اصطلاح . و بلکه یکسره متروک گشتند

ــ این  "خشکه شوئی" دمَ ق .داشتعهده  را بهیا قشله البسه و جامۀ تمام گارنیزون  شست و شویبود، که تعمیری 

تاند؛ رونق بازار دوبیها و گازرها را شکس ــ روپائی ستدر واقع ترجمۀ باللفظ از زبانهاهای اتصنعی  اریذنامگ

را استعمال  "گازرخانه"یا  "گازرگاه"ترکیب زیبای  "خشکه شوئی"در عوض ترکیب خشک  و کاش میشد، که 

  !!!میکردند

محله ای را مینامیدند، که در قدیم ساخته شده است،  "گازر"با  "گاه"، که از پیوستن پساوند "گازرگاه" ترکیب

در قدیم معمول چنان بود، که هر صنف و مسلکی بصورت . مشغول به کار بودنددر آن ازران یا گازرها گ

مجتمع گوشه ای از شهر را برای خود تخصیص میدادند؛ در همانجا به کسب و کار خود میرسیدند و حتی در 

و  "کاهفروشی"و  "اجیسرّ "و  "بوریابافی"و  "مسگری"و  "آهنگری"گذرهای . همان حوالی سکونت میگزیدند

 .م بر همین سنخ نامگذاری شده انددر کابل قدی... و  "خته فروشیپ  "و  "کتابفروشی"

 عارف معروفدر هرات، هم چنین پیشینه ای داشته است، که با دفن گردیدن  "گازرگاه"که محلۀ  حدس میزنم،

را بخود گرفته  "شریف"ت ــ در آن، صفت حضرت خواجه عبدالله انصاری ــ پیر هرا ،پنجم وطن عزیز ماقرن 

حدسهای دیگری در زمینه هم وجود دارد؛ از جمله این که این کلمه در  .مسما گشته است "شریف گازرگاه  "و به 

ف  "کارزارگاه"اصل خود  ح  اما این حدس بدان . را به خود گرفته است "گازرگاه"بوده است، که بعد شکل م ص 

بدون یکه راست و ؛ در حالی که تسمیۀ اولی، مستقیم و راست  خود را با دست  چپ بخاریمگوش  میماند، که 

شهر هرات کدام و جغرافیای قدیم البته باید دید، که واقعیتهای تاریخی  .استکج و معوّج  ت  و تأویلا اتتوجیه

 !!!تسمیه را منظور میکند
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تنها در روز عید، که باید لباسهای مردم به دسترس ایشان گذاشته میشد، دوبی بدون . نمیدیدند

 .این مثل ناظر بر همین داستان است. چ و لق میماندکالا و لباس و ل  

 ــ جنگ شدیار سر شدیار 111   

مراد از زمان کشت کردن زمین است، که با پاشیدن تخم در زمین قلبه کرده صورت " ش دیار"

این لغت از زمانه های بسیار قدیم در زبان دری رواج داشته است و استعمالش را در . میگیرد

 .اشعار شعرای بزرگی چون عنصری بلخی و فرخی سیستانی هم دیده میتوانیم

هم خواسته ( همو ساعت و همو مصلحت)"مو مصلحاتهمو سات و ه"شرح این مثل را از مثل 

 . میتوانیم، که همچنین از امثال معروف کابلی ست

 ــ کونی ره که باد خورد، خاک نمیخوره و کونی ره که خاک خورد، باد نمیخوره 115

 (کونی را که باد خورد، خاک نمیخورد و کونی را که خاک خورد، باد نمیخورد)         

درین مثل دو اصطلاح کنائی کابلی  .ور کابلی ست، که سخن را بی پرده میپرورداز مثلهای مشه

 :دیده میشود

 کنایه از نشستن و تماس داشتن با خاک :ــ خاک خوردن  کون

حرکت کردن و راه رفتن، که ضمن آن تمام بدن به شمول اندام از کنایه  :کون  ــ باد خوردن  

 .نهان در معرض باد قرار میگیرند

صادر از  رامثل از حکمت قدیم بهره گرفته شده است، که همه چیز عالم و کائنات ضرب ال درین

ی از او کو تحرّ  خته شد، کارمیگوید، که آن که تنبل آم  مثل  .میدانست" آب و خاک و باد و آتش"

مودَوَخَ و که آرام  ،برعکس آدم کاری و فعال م حال است. باید بخورد و بخسپدساخته نیست و 

 !!!تنبلی و سکون را پیشه سازدو  ماندب مودجَ 

 !!!پ رسان کو ریزه از طفل   راستی ره ــ 111

یا  "راستی ره از طفل خرد پرسان کو"این مثل را در اشکال مختلف استعمال میکنند؛ مثلاً 

و ا همان هیئت اولی را از زبان کابلیان بسیار من امّ .... و  "راستی را از طفل خرد بپرس"

 .شنیده ام و همان را هم مدار اعتبار قرار میدهممکرّر  مکرّر اندر

؛ همین قسم تداول فراوان دارد" کوچک" و" ردخ  " در معنای" ریزه" در زبان عامیانۀ کابلی

کلمۀ  باید ملتفت بود، که. معمول است "سؤال"یا  "پرسش"، که به معنای "پرسان"کلمۀ 

صفات فاعلی ازین استعمال . است "یدنپرس"مصدر  از "صفت فاعلی"در ذات خود  "پرسان"

. دری در زبان ادبیحتی ، هم در زبان محاورۀ ما معمول است و هم بعضاً "اسم" سنخ در مفهوم

مصدر از و  "صفت فاعلی"که ذاتاً  هم "باران" و کلمۀ. "گریه"در معنای  "گریان"مثلاً 
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در  !!!در نوشتهچه و  حاورهمدر  چه، استعمال میگردد "اسم"است، محضاً در معنای " باریدن"

 :؛ چنان که گویندنیز استعمال فراوان دارد "بارش"زبان عوام کابلی کلمۀ 

بارش ــ و در قدیم در کابل هفته  یعنی بارانی که چندین روز متوالی ادامه یابد ؛"هفته بارش"ــ  

 "صلات خواندن" به میبارید؛ در حدی که مردمقفه و یو بروز بسیار دیده میشد، که شب و 

ی از رسم و رواج کابلیان در یث جالب دیگرحدخود  "صلات خواندن" ــ میشدندمجبور 

 .گذشته بود انروزگار

 .؛ یعنی امروز بسیار باران است"امروز بسیار بارش اس"ــ 

 ".باران میبارد"؛ یعنی "بارش میباره"و  ــ 

و هم در زبان در زبان عوام خود، هم به خاطر سهولت گردان  "ترکیبی مصادر" کردن  استعمال 

که  "پرسان کردن"ازین جمله است  ؛سیار فراوان دارندبتداول ، محبوب ماوطن هی دری اشف

.به کار میرود "پرسیدن"وسیعاً در عوض 
 
 

 .را نمیشناسدراست میگوید و دروغ طینتی که دارد، محض باطن و پاکی طفل خرد با صفای 

 .این مثل از همین خاصیت ذاتی اطفال استفاده کرده است

 

 !!!!فراموش نگردداین صفحه پاورقی مطالعۀ 

  

  

 

 

                                                 
 
عجین شده است و فعل  "کردن"با فعل ازین خاطر ساده تر است، که  "پرسان کردن"گردان  تصریف و ــ  

و  "گریان کردن" و "ردنخنده ک" و "نوشته کردن"بسیار زیاد دخیل است؛ از قبیل ترکیبی در مصادر  "کردن"

اگر قرار شود که مصادر اصلی این کلمات را گردان بکنیم، باید اول . مو غیره "خواب کردن"و  "خرید کردن"

را یاد بگیریم؛ ولی  "خوابیدن"و  "خریدن"و  "گریستن"و  "یدنخند"و  "نوشتن"و  "پرسیدن" صرف کردن  

برده و بعد همه را ــ " سیپیپارت"ــ به اصطلاح فرنگی بسیار به صرفه است که این افعال را در ریشۀ مفعولی 

 .ضمن مقاله ای جداگانه در زمینه مفصل خواهم گفت. گردان نمائیم" کردن"یکسان با فعل 


